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یادداشت

۱- گفته شــده اســت قانون آیین دادرسی کیفری 
هر کشور میزان احترام به قانون گرایی و حقوق مردم 
در آن کشــور را نشــان می دهد و این اصولا ســخنی 
درســت و بجا است. ما سال هایی طولانی قانون آیین 
دادرســی کیفری ای داشــتیم که مربوط به قریب به 
صد ســال پیش بود و البته بارها بر حســب ضرورت 
آن را اصلاح کرده بودند. به هر حال در این قانون حق 
دفاع متهم رعایت شــده بود و حتی به موجب ماده 
۱۱۲ آن، ایــن حــق در مرحله تحقیق نیــز -که جنبه 
محرمانه داشــت- وجود داشــت. با تصویب قانون 
اساســی و اصــل ۳۵ آن پس از پیــروزی انقلاب این 
اطمینان قطعی حاصل شــد که حــق دفاع به نحو 
کامل محفوظ خواهد ماند و متهم خواهد توانســت 
در کلیــه مراحل دادرســی کیفــری از خدمات وکیل 

مدافع استفاده کند.
۲- ایــن پندار دلایل موجهی داشــت اما این حق 
بلافاصلــه بعد از انقلاب دچار چالش هایی شــد که 
بســیار گفته و نوشــته ایم و نیازی به تکرار آن نیست. 
به هرحــال در ســال های متصل به لازم الاجراشــدن 
قانــون آییــن دادرســی کیفــری ۱۳۹۲ (اصلاحــی 
ســال ۱۳۹۴) ایــن حق شــناخته شــد و بــا قیود و 

محدودیت هایی اجرا می شد.
۳- وقتی پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفری 
۱۳۹۲ را دیدیم، بســیار خوشــحال و امیدوار شدیم و 
حتی پیشــاپیش در مدت قریب به هشــت سالی که 
مراحل تدوین و تصویب آن ادامه داشــت، به تحسین 
و تمجید آن پرداختیم. حق این اســت که بگوییم در 
این قانون مقررات پیشــرفته بســیاری وجود داشت

 و دارد.
۴- رویداد جالب و بی ســابقه ای در مورد این قانون 

رخ داد کــه پیش از آن هرگز در نظــام قانون گذاری ما 
ســابقه نداشــت و آن اینکه قانون پــس از تصویب و 
در مراحــل تقنین و پیش از شــروع به اجرا در معرض 
اصلاح قرار گرفت و به این عنوان که زیرســاخت های 
اجــرای آن فراهم نیســت، بــه مدت دو ســال در آن 
تغییراتی داده شد و بالاخره در ۱۳۹۴ امکان اجرا یافت.
۵- در قانــون آیین دادرســی کیفری جدید ســه 
مرحلــه داریــم: مرحله تحت نظــر قرارگفتن متهم، 
مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی ماهیتی. 
در خصوص حــق دفاع متهم در ایــن مراحل اتفاق 
عجیبی رخ داد که ایضا بی ســابقه و مایه  شــگفتی و 
تأسف بود و هســت. تبصره ماده ۴۸ این قانون مقرر 
داشــته اســت در مرحله  تحت نظر قرارگرفتن، فرد 
می تواند تقاضــای حضور وکیل کند. تا اینجای قضیه 
مترقی و عالی اســت. اما تبصره ماده مقرر داشته در 
جرم های امنیتی یا سازمان یافته که مجازات های آنها 
اعدام، حبــس ابد یا حبس درجه ســه و بالاتر از آن 
باشــد، فقط وکیلی می تواند بــه متهم کمک کند که 
مورد تأیید ریاست قوه قضائیه باشد و اسامی این گونه 
وکلا را رئیس قوه قضائیه اعــلام خواهد کرد. تعداد 
ایــن وکلا تا آنجــا که ما می دانیم ۲۱ نفــر از ۵۰ هزار 
وکیل ایران اســت. توجه شــود که این ۵۰ هزار وکیل 
از فیلترها و صافی های مختلف گذشته اند و بسیاری 
از آنها کارمندان سابق سازمان های نظامی، انتظامی، 

امنیتی و قضائی هستند.
۶- وکلا و کانون های وکلا مشغول بحث و فحص 
با مجلس و مســئولان برای اصــلاح تبصره ماده ۴۸ 
بودند که خبر رسید طرح اصلاح موادی از قانون آیین 
دادرســی کیفری از طرف تعدادی قریب به ۳۰ نفر از 
نماینــدگان بــه مجلس تقدیم و اعلام وصول شــده 
است. البته این خود نوعی رکوردزدن است که قانونی 
ظرف سه سال از اجرا به اصلاح سوم برسد! با بررسی 
این قانون به مسائلی برمی خوریم که از جهات مثبت 
و منفی قابل بحث و البتــه این بحث از حوصله این 
مقال بیرون اســت، اما دربــاره حق دفاع که موضوع 

این مختصر است، دیگربار اتفاق جالبی افتاده است.
۷- در حالی کــه کانون هــای وکلا بــه تلاش برای 
«برداشــتن زیر ابــروی» تبصــره ماده ۴۸ مشــغول 
بودنــد، ظاهــرا تقدیم کنندگان محتــرم طرح ترجیح 
داده اند که «چشــم آن را کور کنند». در ماده ۲ طرح 
اصلاحــی ماده ۴۸ و تبصره آن اصلاح شــده و مقرر 
شــده اســت که متهمان در پرونده هایی که موضوع 
آن جرائــم ســازمان یافته با مجازات ســلب حیات و 
حبس ابد یا جرم امنیتی و تروریســتی موضوع قانون 
مبارزه با تأمین مالی تروریســم باشــد، صرفا با اجازه 
مقام قضائی حق اســتفاده از وکیل خواهند داشــت 
و در ایــن طــرح مــاده ۱۹۰ قانون نیز کــه به مرحله 
تحقیقات مقدماتی مربوط اســت بــه نحوی اصلاح 
شــده که به طور صریح به تســری حکم ماده ۴۸ به 
آن دلالــت دارد، بنابراین حــق دفاع متهم در مرحله 
تحت نظر بــودن و تحقیقات مقدماتــی کاملا متزلزل 
اســت. توضیح اینکه اگر به علتی دادســرا گمان برد 
که حضور وکیل در این دو مرحله مناســب نیســت، 
می توانــد عنوان جرم را چنان مطــرح کند که تبصره 
ماده ۴۸ اصلاحی شامل آن بشــود و در نتیجه مقام 
قضائی (یعنی حسب مورد بازپرس یا دادیار تحقیق- 
که البته در این مورد این مقام بازپرس خواهد بود) به 
اســتناد تبصره ماده ۴۸ بتواند از حضور وکیل مدافع 
ممانعت کند که بســا در پایان تحقیقــات نظر مقام 
قضائی این باشــد که عمل ارتکابی مشــمول تبصره 
نیســت، اما در آن مرحله چنین تشــخیصی خاصیت 
و فایده ای نخواهد داشت. با توجه به برخی نظریات 
غیر قابل قبول و غیر قابل دفاع که حســب مســموع 
درباره تســری محدودیت ناشــی از تبصره ماده ۴۸ و 
ماده ۱۹۰ به مرحله رســیدگی ماهیتــی وجود دارد، 
دور نیست که مقام قضائی خود را مخیر بداند که در 
رسیدگی ماهیتی در دادگاه نیز حق داشتن وکیل را از 
متهم ســلب کند. همچنان که گفتیم این طرح نکات 
مثبت قابل بحثی هم دارد و برخی ابهامات را روشن 

می کند. واالله اعلم. 

... دریغ از  پارسال توصیه هایی برای پدر و مادران آماتور – ۶
چطوری بارتان را بدارید؟

پوریا عالمی: امروز یک توصیه کلی داریم و آن  �
این اســت که به توصیه هایی که به شما در زمان 
بارداری می شــود توجه نکنید. چندتــا مثال هم 

می زنم که گوشه قضیه باز نماند:
- اطرافیان شــما ممکن اســت با شما یک طوری 
برخورد کنند که سرتان را بزنید به دیوار؛ یعنی تا تکان 
بخورید، چهارنفر از جا می پرند که شما نیفتید! همین 
حرکت آنها احتمال خوردن شما به دیوار را بالا می برد.
- توی خانه و محل کار که جا زیاد است، همه هی 
بلند می شوند شما بنشــینید، اما توی مترو و اتوبوس 

هیچ کس برایتان تره هم خرد نمی کند.
- مدام هی به شــما می گوینــد گوجه را با پرتقال 
بخوریــد، بچه تــان هلو می شــود یا آب جــوش را با 
خیارشور بخورید، بچه تان کدو نمی شود! اصلا به هر 
حرف اینها گوش نکنید! دانشمندان جزوه شان را پاره 
کردند و نهایتا خربزه را بــه آناناس و هلو را به انجیر 
پیوند دادند! مطمئن باشــید پیوندزدن میوه به انسان 
امکان ندارد! اگر هم شدنی باشد، حتما بادمجان و انار 
و خیار و هلو را برای پیوندزدن با انســان، نباید شــما 

بخورید؛ باید این میوه ها را به خودتان قلمه بزنید.
- یک  سری از شما می خواهند ورزش کنید به نفع 
بچه است، یک ســری ازتان می خواهند جنب نخورید 
به نفع بچه اســت. یادتان باشد، چه ورزش کنید، چه 
نرمش کنید، چه وول بخورید، چه دراز شوید، بچه کار 
خودش را می کند. شــما کاری هــم اگر می کنید برای 
خودتان و ســلامتی خودتان خوب و بد اســت، الکی 

گردن بچه نیندازید.
- ممکن است شما اهل هیچی نباشید، اما اطرافیان 
شــما به شــما هی بگویند در دوران بارداری ســیگار 
نکشید و نوشابه آغشته به کشفیات رازی نخورید! اینها 
ممکن اســت این  قدر اصرار کنند که شما از دست این 
دانشمندان، مجبور شوید اولین سیگار عمرتان را روشن 

کنید تا بتوانید بعد ترکش کنید! دقت کنید.
- ایرانیان از باهوش ترین گونه های زیست در جهان 
هســتند، برای همین اگر بدانند باردارید، صدتا توصیه 
می کنند که چطوری بارتــان را بدارید! اگر هم بگویید 
باردار نیســتید، صدتا توصیه می کنند چطوری باردار 

شوید. 
- به هرحــال یک ایرانی اصیــل تا آخرین نفس به 
دیگران توصیه می کند و یک ایرانی اصیل تر تا آخرین 
لحظه به هر حرف هیچ ایرانی دانشمندی جز خودش 

گوش نمی کند!
...
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کارتون خواب

ازدواج براي غذا 
آکسفام گزارشي از دختراني سه ساله که در یمن 
براي غذا ازدواج مي کنند منتشر کرده است. یك هفته 
از این خبر مي گــذرد و ویدئوي ایــن دختران بازتاب 
گسترده اي پیدا کرده است، اما هنوز هیچ نهاد دیگري  
مسئولیت صحت یا عدم صحت آن را برعهده نگرفته 
است. آکســفام از بزرگ ترین سازمان های بین المللی 
امدادرســانی برای ریشــه کن کردن فقر، گرسنگی و 
بی عدالتی توســط ۱۵ ســازمان در ۹۸ کشور از سال 
۱۹۴۲ فعالیــت خود را در دانشــگاه آکســفورد آغاز 
کرده. کارشناسان می گویند اکنون نگراني آن است که 
دختران جوان برای غذا ازدواج می کنند.  تقابل تقریبا 
پنج ساله در یمن ده ها هزار نفر را کشته و ۱۲ میلیون 
نفر را در معرض گرسنگی قرار داده است. کارشناسان 
می گوینــد، به دلیل کمبود کلر حتــي کمبود آب نیز 
به عنوان یک تهدید بزرگ جان انسان هاي ساکن یمن 
را در خطر قرار داده است. یک مسئول آکسفام گفته 
است: «زنان به شدت دچار  کمبود مواد غذایی هستند 
و زنان اغلب کمترین غذا را در خانواده مي خورند. این 
سوءتغذیه به ویژه برای ۷۵ هزار زن باردار یمنی که در 
معرض ابتلا به عوارض جدی در هنگام تولد هستند، 
مشکلات بسیاري را به دنبال داشته است. طبق گفته 
لامبــرت، دختران نیز درگیر این قحطي هســتند و به 
احتمال زیاد درگیر خشونت هاي جنسی نیز مي شوند. 
این مســئول گفته اســت: «خانواده ها درحال حاضر 
هیچ پول و هیچ وســیله ای برای تهیه غذا و خوراك 
خود ندارند. این شــرایط به مکانیسم های مقابله ای 
بســیار مضر نظیر تجاوز مردان مســن تر به دختران 
جوان براي  اندکي آذوقه تبدیل شده و حتي مواردي 

از ازدواج دختران سه ساله  گزارش شده است».

 پرنده آبی

میدون و سوفیا

 قصه هاي شهر

یــادم هســت بچــه بــودم و داشــتم دزدکی 
حرف های افراد خانواده را درباره خواســتگار یکی 
از اقوام می شنیدم. لابه لای حرف هایی که به عنوان 
وِیژگی های خواســتگار ســمج ذکر می کردند، یک 
نفر گفت: دانشــگاه رفته و لیســانس دارد. سکوت 
احترام آمیــز بعد از این حــرف هیچ وقت از خاطرم 
نمی رود. همان جا بود که متوجه شدم دانشگاه رفتن 
و مدرک لیسانس گرفتن کار مهمی است و اگر کسی 
به دریافت مــدرک دکترا نائل می شــد، یعنی دیگر 
به مراتبی بســیار والا دســت پیدا کرده بــود. اما از 
آن شــگفت انگیزتر کسی بود که به جایگاه استادی 
می رســید، در نگاه من، علامه دهری بود که نه فقط  
توانسته بود خودش کسب دانش کند، بلکه دارای 
آن چنــان خــرد و توانایــی خدای گونــه ای بود که 
می توانســت اطرافیان را هم به منبع فیض متصل 
کند. این طور تصور می کردم (و راســتش از معدود 
تصورات دوران کودکی ام اســت که هنوز هم به آن 
پایبندم) که درخشش طلاگونه استاد نه فقط  به این 
خاطر اســت که دانشــش عمیق تر از ماست، بلکه 
به دلیــل برخورداری از خردی اســت که می تواند 
خرده های پراکنده وجود و نگاه ما را شــکل دهد و 

در مسیر درست خودمان بیندازد.
بزرگ تــر کــه شــدم، بــه دوران رقابــت جدی 

آدم های اطرافم برای ورود به دانشــگاه رســیدم؛ 
همان سال هایی که برای نشستن روی صندلی های 
معدود دانشــگاه رقابت تنگاتنگی در جریان بود و 
کم کم هوشــمندان بازار اقتصادی یاد گرفته بودند 
که با کلاس کنکــور و جزوه و آموزش تســت زنی، 
از ایــن بازار داغ، پول به دســت بیاورنــد. هم زمان 
دانشگاه آزاد اسلامی و نمونه هایی از دانشگاه های 
نیمه متمرکــز و نامتمرکز و امثالهم راه افتاد تا دیگر 
هیچ کس رؤیای تحصیل نداشــته باشد. همان طور 
که من قد می کشــیدم، مدارک افراد جامعه هم قد 
می کشــید، یعنی دیگر نه تنها لیسانس داشــتن کار 
مهمــی نبود، بلکــه گرفتن فوق لیســانس هم یک 
عمل تفریحی که حالا دو سال دیگر از زندگی مان را 
این جوری پر کنیم، به حساب می آمد و در سال های 
اخیر بعد از پشت سرگذاشــتن مرحله موفقیت آمیز 
تولیــد دارندگان مــدرک فوق لیســانس، با گام های 
گشــاده در حــال خیزبرداشــتن به مرحلــه تولید 

دکتر هستیم.
کور شــوم اگر متوجه تغییرات زمانه و خوبی در 
دسترس بودن دانش و اطلاعات برای همگان نشوم، 
به دنبالش لال هم شــوم اگر بخواهم انتقاد کنم از 
اینکه خوب است امکان تحصیل و کسب هر دانشی 
برای هرکسی در هر کجا و هر سنی فراهم باشد. اما 
ناخودآگاه سوی چشمانم کم می شود وقتی به خیل 
عظیم افرادی نگاه می کنم که با نام اســتاد در حال 
رویش هستند. مرحمتی کنیم و با دادن لقب استاد 
همدیگر را متوهم نکنیم چون لاجرم آنچه از کوزه 

برون تراود دامن همه مان را  می گیرد.

مرحمت فرموده ما را مس کنید!

 بهمن کشاورز
 حقوق دان

 گیتى صفرزاده
روایت

مریم حســیني: همه ما از دیدن تصاویري که نشانه کار 
خیر و کمك به دیگران یا داراي خلاقیت و تفکر اســت، 
شادمان مي شویم. همه ما فکر مي کنیم چقدر خوب که 
چنین آدم هایي را مي بینیم که هستند و در حال تلاش اند 
و بي منــت و بــدون هرگونه اطلاع  رســاني بــه دیگري 
مي اندیشــند. از اینکه هر آنچه دارند، در طبق اخلاص و 
بي هیــچ انتظاري در اختیار دیگران قرار مي دهند. اکنون 
پویش «رادمنشي» برگزار شــده است. یك خانواده یك 
وکیــل- فائزه طباطبایی- و یك پزشــك -بیژن عابدین- 
به این نتیجه رســیدند که چه خوب مي شــد اگر از این 
آدم ها قدرداني شــود. خودشــان دیگر منتظر نشدند تا 
یکي از مســئولان یا نهــادي به دنبال ایــن کار برود و با 
داشته هاي شان پیش قدم شدند. یك صفحه اینستاگرام 
امکان ارتباط شــان را با دنیاي آدم هاي خوب برقرار کرد. 
یــك فیلم کوتاه یك دقیقه اي منتشــر کردنــد و از همه 
خواســتند هر فرد نیکوکاري را که مي شناسند، معرفي 
کنند. دي ماه این ایده را مطرح کردند و درخواست کردند 
تا آخر بهمن افراد مختلف معرفي شــوند. به خواسته 
ایشــان پاسخ مثبت داده شــد. این گونه ۱۱۰ نفر معرفي 
شــدند؛ ۱۱۰ نفر از گوشه و کنار ایران. برخي از این آدم ها 

را ما در شبکه هاي اجتماعي دیده ایم و ویدئوي فعالیت 
مهربانانه شان را منتشر یا لایك کرده ایم. حالا در مراسمي 
که برگزار شــده بود و ۱۰ نفر از آنها  از دیشــموك، بندر 
انزلــي، تبریز، گنبد و... به تهــران آمدند و دور هم جمع 
شدند و لوح تقدیر «رادمنشي» و جایزه نقدي را دریافت 
کردند. هیئــت داوراني که نه ســلبریتي در آن بود و نه 
آدم مشــهور؛ بلکه مردم عادي که خودشان ابراز علاقه 
کرده بودند؛ از نوجوان ۱۳ ســاله تا بانوي ۶۵ ســاله. به 
گفتــه برگزارکنندگان «تمام فراینــد این انتخاب ها بدون 
ایجاد رقابت و مســابقه بود. تلاش شــد تا اخلاقی ترین 
رفتار انتخاب شود، آن هم از کساني که ناشناخته بودند، 
کارهاي اخلاقــي که جنبه ملي تر و مردمي تر داشــتند؛ 
تا هم جامعه با این رفتارها آشــناتر شــود و هم این جور 
رفتارها گســترش یابــد». درنهایت ضرغــام خوبانی و 
شــروین وفا و فاطمه عبدالعلی نفرات اول تا ســوم در 
پویش رادمنشی شــدند. خوباني چوپاني بود از یاسوج 
که در هنــگام چرانیدن گله اش، زباله های پلاســتیکی 
رهاشده شهرنشــینان را جمع آوری مي کرد، شروین وفا 
معلم مدرسه کودکان استثنائي و مؤسس خیریه شروین 
بود که خودش کم تحرك بود و هدفش توانمندســازی 

خانواده های بی سرپرســت، بدسرپرست و... بود، فاطمه 
عبدالعلي اولین مدرسه بیمارستاني را با عنوان مهرآئین 
تأســیس کرده اســت؛ اما برگزیدگان دیگري هم بودند. 
صیاد تقی پور همان معلم روستایی بود که دانش آموزان 
را بــرای رســاندن به مدرســه از عــرض رودخانه عبور 
می داد، صفورا غله زاری همان معلم بازنشسته در بندر 
انزلي  که با جمع آوری کاغذهای باطله در شهر و فروش 
آنها کتابخانه می ســازد، هاتف اســداللهی همان مرد 
جواني بود که بعد از آتش ســوزي جان خود را به خطر 
انداخت تا ســگ ها را نجات دهد، سعید یاری با پرایدش 
در روزهاي جمعه ســرویس رایگان برای مراکز خیریه-

سالمندان و... مي شد و اکبر فتحی یک روز کامل در کنار 
دســت فروش نشســت و خطاطی کرد تا دست فروش 
اجناسش را بفروشــد. او پویشي با عنوان شش میلیون 
خطاط هم راه انداخته اســت، جلیلوند سه تارسازی بود 
که سه عدد از ســازهای دست ساز خود را به جوانی که 
در شرف ازدواج بود به عنوان کمک هدیه داد. این آدم ها 
از فضاي مجــازي به فضاي واقعي رســیدند تا در کنار 
شعار رادمنشي منش ایرانیان است، الگویي براي دیگران 

باشند و رفتار اخلاقی و جوانمردانه بیشتر و بیشتر شود.

رادمنشی، منش ایرانی 

 اوسمانى سیمانکا


